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گروه حوادث - پسر جوان که از سوی 
ناپدری اش و مادرش بی مهری و سرافکنده 
شده بود دست به انتقام گیری از زنان گرفت 
اما خیلی زود دلباخته زن جوانی شد که پس 
از دســتگیری اش تمام امید و دلگرمی اش 

برای ادامه زندگی این زن جوان است.
پر رنگ ترین خاطره کودکی اش نگاه 
های منتظر زیر پنجره بــود به انتظار دیدن 
مادر! وقتی ناپدری از خانه بیرونش کرده بود 
و آرزو داشــت حداقل، نگاه نگران مادر را 
پشــت پنجره خانه ببیند اما هیچوقت ندید. 
مثل همین روزها که مادرحاضر نشــد برای 
آزادیش ســند بگــذارد و او را به حال خود 
رها کرد. کودکــی و نوجوانی اش با تکرار 
اتفاقاتی از این دست گذشت، کتک خوردن 
از ناپدری جلو چشم مردم، حس تلخ مهمان 
و ســربار بودن در خانه خــود و اینکه مادر 
به خاطر حفظ زندگــی دومش هرگز از او 
حمایت نکرد و بیشترین توجهش نیز متوجه 

فرزندان همسر دومش بود .
ســنش که بالاتر رفت از خانواده جدا 
شــد و برای کار از تهران خارج شد، اما خبر 
اختلافات ناپــدری و مادر، دوباره مجید را 
به تهران کشــاند. ضرب و شتم مادر توسط 
ناپــدری که حالا موضــوع اعتیادش فاش 
شــده بود. فکر می کرد ایــن اتفاقات او را 
به مادرش نزدیک می کند اما مشــکلات که 
حل شد سردی گذشته به رابطه ها بازگشت 
و مجید دوباره دلســرد از ارتباط با خانواده 
زندگــی مجردی را در پیش گرفت و به هر 
کاری دســت زد تا تنهایی اش را فراموش 
کند. اما حتی غرق شــدن در خوش گذرانی 
هم نتوانست خاطراتش را پاک کند و حس 
بدبینی و ســوءظنی که به محبت انسان ها 

داشت را در وجودش کمرنگ کند.
منبع درآمدش مسافرکشــی بود و به 
همیــن دلیل هر روز با افــراد زیادی روبرو 
می شــد و زن های زیــادی را به مقصد می 
رســاند و در این میان گاهی نیز به دنبال پیدا 
کردن تکیه گاهی عاطفی به برخی از آنها دل 
می بســت و انتظار دریافت حمایت نداشته 
ی تمام زندگی اش را از آنها داشــت .اینکه 
درکش کنند حمایتش کنند و مادرانه کمکش 
کنند اما چند روز که از ارتباط می گذشت و 
حس مــی کرد به جای حمایت در معرض 
سو استفاده مالی قرار گرفته و طرف مقابلش 
در ازای محبت توقع نفع مالی دارد، ناگهان 
کــودک آزرده درونش به یاد بی مهری مادر 
می افتاد و دست به ابراز ناپخته ترین واکنش 
در برابــر زن ها می زد و اولین چیزی که می 
توانست از آنها به سرقت ببرد برداشته و می 
رفت .از کیف پول گرفته تا گوشی موبایل ... .

انگار آن لحظه خــودش نبود ...یک 
جوان 30 ساله که ناگهان تبدیل به نوجوانی 
طرد شده می شد و آزرده خاطر تصمیم می 
گرفت انتقــام نامهربانی مادر را از زن هایی 
بگیرد که سر راهش قرار می گرفتند و آنطور 
که او انتظار داشت مهربان و صادق نبودند .

ایــن اتفاق چندین بار تکرار شــد اما 
ســرانجام یک روز عاطفه ســر راه مجید 
قــرار گرفت . دختری معصــوم و مهربان! 
مجید برای اولین بار طعم محبت بی چشم 
داشت را چشید .تمام دغدغه عاطفه اصلاح 
زندگی او بود و دلگرم ساختن دوباره اش به 
محبت انسان ها و روشن ساختن شعله های 
امیــد و خوش بینی در قلب مجید .از عاطفه 
خواســت تا با او ازدواج کند و برای همیشه 
کنارش بماند. برای زندگی مشترکشان نقشه 

کشیدند .با هم رفتند سر قبر پدر مجید و آنجا 
بود که برای اولین بار پس از ســال ها مجید 
گریست و انگار واقعا سر بر شانه پدر دارد. 
دقایقی کودکانه گریه کرد و قسم خورد دیگر 

خطاهای گذشته اش را تکرار نکند.
همه چیز داشــت خــوب پیش می 
رفت که کارآگاهــان پایگاه دوم آگاهی در 
پی شکایت چند زن بالاخره در جستجوی 
ســرنخ ها به مجید رسیدند و چند روز بعد 
عاطفه مجید را با دســت های بسته و لباس 

بازداشتگاه توی دادسرا دید .
عاطفه همه چیز مربوط به گذشته است 
مــن کاری نکــردم ! اولین جمله ای بود که 
بینشان رد و بدل شد و عاطفه غمگین و گرفته 
لبخند تلخی زد و گفت می دانم. نگران نباش 
همه چیز حل می شــود. این روزها هم می 

گذرد. من هستم .
دلش گرم شد و سنگینی بار اندوه تمام 
این روزها از روی دوشــش برداشــته شد. 
انگار عاطفه هدیه بزرگ زندگی برای او بود، 
برای بیرون کشیدن مجید از گردابی که می 
توانســت برای همیشه او را در مسیر خطا و 
اشتباه گرفتار کند. نفس راحتی کشید حالا 
می توانست مجازات خطاهای گذشته را با 
امید به روزهای روشــن آینده تحمل کند و 
پشت ســر بگذارد. بعد از سال های سرد و 
تاریک گذشته برای اولین بار حس کرد تکیه 
گاهی از محبت و مهربانی بی پایان پشــت 
سرش ایســتاده و صبورانه کنارش خواهد 
ماند و به او فرصت جبران گذشته را خواهد 
داد. اولین کســی که روح و احساسات پاک 
امــا غبار گرفته مجید را باور کرده بود و می 
خواســت به او فرصتی برای زیبا زیستن 
بدهــد ...فرصتی کــه هیچگاه در 

زندگی به او داده نشده بود ...
نظریه کارشناس

رفتار هــر انســانی در 
بزرگسالی محصول و انعکاس 
تجربیات تلخ و شیرین کودکی 
است .مسئولانه نسبت به تربیت 
فرزندان خود اقدام کنیم و یادمان 
باشــد قلب کــودک خاکی پاک و 
مستعد است و این ما والدین هستیم 
که تصمیم می گیریم چه بذری در آن 
بکاریم و چه آینده ای را برایش 

رقم بزنیم .

عامل آزار زنان تهرانی 
ناگهان عاشق شد!

گروه حــوادث - مرد جوان تهرانی 
که مظنون به قتل همسرش است در دادگاه 

جزئیات شب حادثه خونین را بیان کرد.
ایــن پرونــده پر ماجرا از ســال ۹۱ 
روی میز قاضی قرار گرفت. مرد میانسالی 
که دخترش کشته شــده بود با شکایت از 
دامادش به پلیس گفت: دخترم بعد از زایمان 
دچار افسردگی شده بود و با شوهرش مدام 
درگیری داشت شب حادثه دامادم زنگ زد 
و گفت حال دخترم دوباره بد شده است به 
او گفتم دخترم را به خانه من بفرســت اما 
خبری نشد تا اینکه نیمه‌های شب زنگ زد 
و گفت میترا خودکشی کرده است. وقتی به 
آنجــا رفتم نوه‌ام هم زخمی و خونین بود و 
دامادم هم با چاقو زخمی شده بود او گفت 

میترا آنها را زده است اما من باور نمی‌کنم.
در حالی که داماد خانواده به نام کیوان 
اتهــام قتل را رد می‌کــرد درباره اینکه چه 
حادثــه‌ای در آن شــب رخ داد گفت: من و 
همسرم مدتها بود که با هم اختلاف داشتیم 

همسرم دچار افسردگی بسیار شدیدی شده 
بود چند بار می‌خواست خودکشی کند که 
من اجازه ندادم. شــب حادثه طبق معمول 
بدخلقی کرد و با زدن من و بچه سعی داشت 
خــودش را آرام کند درگیری ما بالا گرفت 
و من هم به پدرزنم زنگ زدم و درخواست 
کمــک کردم او گفت دخترم را به خانه من 

بفرست اما میترا قبول نکرد.
ســاعتی بعد من بچه را خواباندم و 
خودم هم به تخت رفتم که بخوابم. ناگهان 
متوجــه صــدای گریه بچه‌ام شــدم. فکر 
می‌کردم برای شیرخوردن بیدار شده است 
اما وقتی چشمانم را باز کردم همسرم را دیدم 
که خون‌آلود با یک چاقو جلوی من ایستاده 

است او بچه را با چاقو زده بود.
به ســمتش حمله کردم که چاقو را از 
دستش بگیرم تا آسیب بیشتری به بچه نزند 
اما چند ضربه به من زد و دستم را زخمی کرد 
چند ضربه هم به شکم من زد. می‌خواستم 
چاقــو را بگیرم چند ضربه به خودش زد و 

در نهایت درحالیکه من به خاطر زخم‌هایی 
که بر بدنم وارد شده بود خیلی ناتوان شده 
بودم او یک ضربه به شکم خودش زد. قبل 
از اینکه بیهوش شوم با پلیس تماس گرفتم 
و درخواست کمک کردم. پزشکان به‌طور 
معجزه آســایی توانستند کودک یک ساله 
را از مــرگ نجات بدهند. آنها اعلام کردند 
ضربات بر بدن کودک به قصد قتل زده شده 
بود. این در حالی بود که پزشکی قانونی نیز 
اعلام کرد ضرباتی که به هر ســه نفر یعنی 
میترا، فرزندش و کیوان وارد شــده اســت 

ضربات کشنده‌ای بوده است.
در ادامه متخصصان پزشکی قانونی 
اعلام کردنــد احتمال اینکه میترا خودزنی 
کرده باشد وجود دارد. با تکمیل تحقیقات 
و با توجه به اینکه پزشکی قانونی با اطمینان 
فرضیه قتل را رد نکرده بود کیفرخواســت 
علیه شــوهرش صادر شــد و متهم برای 
رسیدگی در شــعبه ۸ دادگاه کیفری استان 
تهران پای میز محاکمه رفت. کیوان در جلسه 

رســیدگی اتهام قتل را رد کرد و گفت: من 
اگرقصد کشتن او را داشتم که خودم با پلیس 
تماس نمی‌گرفتم. ضمن اینکه روی چاقو 

فقط اثر انگشت میترا وجود داشته است.
بعد از گفته‌هــای متهم، قضات وارد 
شور شدند و او را تبرئه کردند اما پدر میترا 
به رأی صادره اعتراض کرد. قضات دیوان 
عالی کشــور نیز رأی صادره را نقض کرده 
و پرونده را از موارد لوث تشــخیص دادند 
و پرونده دوباره در شــعبه ۸ دادگاه کیفری 
اســتان تهران به جریان افتاد. از آنجایی که 
مراســم قسامه باید برگزار می‌شد و اولیای 
دم موفق نشدند ۵۰ نفر فامیل نسبی را برای 
قسامه به دادگاه معرفی کنند قضات از متهم 
خواستند خودش قسم بخورد که مرتکب 
قتل نشــده است. مرد جوان نیز ۵۰ بار قسم 
خورد که بی‌گناه است و قتلی مرتکب نشده 
است بدین ترتیب با پایان جلسه دادگاه رأی 
برائت متهم صادر شد و قضات دیوان‌عالی 

کشور نیز این حکم را تأیید کردند

50 قسم یک مرد برای بی گناهی در قتل زنش

گــروه حوادث - دختر جوان که به 
ثروت بادآورده خواستگار پولدارش شک 
کرده بود با دیــدن یک عکس دریافت او 
سردسته یک باند سرقت و زورگیری است.
دختر جوانــی نزد پلیس رفت و راز 
سرقت‌های خشن خواستگارش را برملا 
کرد و گفت: از طریق یک کانال تلگرامی با 

پسر جوانی آشنا شدم.
 وضــع مالی اش خیلی خوب بود و 
خودش را تاجر معرفی کرد. ظاهری شیک 
و آراســته داشــت و از سر و وضعش هم 

معلوم بود پولدار است.
وی ادامه داد: من لیســانس کامپیوتر 
دارم و در یک شرکت مهندسی مشغول به 
کار هســتم. باتوجه به وضع مالی و ظاهر 
کیارش، وقتی از من خواســتگاری کرد به 
او پاسخ مثبت دادم و قرار شد بعد از بهبود 
شرایط کشــور از نظر کرونا با خانواده‌اش 
به خواستگاریم بیایند. رابطه من و کیارش 
ادامه داشت تا اینکه یک روز که باهم بودیم 
عکســی به من نشــان داد که ده‌ها دستگاه 
گوشی گران قیمت در آن بود. وقتی کیارش 
تعجب مرا دید گفت این گوشی‌های تلفن 

همراه را همدستانش سرقت کرده‌اند. ابتدا 
فکر کردم شــوخی می‌کند، اما او ادامه داد 
که سردســته یک باند ســرقت است و با 
همدستانش گوشــی قاپی می‌کند. بعد از 
من خواســت چون مهندس هستم به آنها 
در از بین بردن اطلاعات داخل گوشــی‌ها 
و فروش آنها کمک کنم و به‌عبارتی عضو 
باند آنها شوم. شوکه شده بودم چطور ممکن 
بود او سردسته یک باند زورگیری و گوشی 
قاپی باشد. خیلی ترسیده بودم، می‌دانستم 
اگر همکاری با او را قبول نکنم اتفاقات بدی 
برایم رخ می‌دهد. به همین دلیل آن زمان به 
ظاهر قبول کردم، اما به محض جدا شدن از 

کیارش خودم را به پلیس رساندم.
بــا اطلاعاتی که خانــم مهندس در 
اختیار مأموران قــرار داد، مأموران پلیس 
بلافاصله وارد عمل شــدند. تحقیقات و 
بررسی‌های مأموران پایتخت نشان می‌داد 
کیارش از سارقان سابقه‌دار است و پس از 
آزادی از زندان ســرقت‌هایش را ادامه داده 

است.
با آموزش‌های لازم به دختر جوان و با 
بهانه همکاری او با کیارش برای سرقت‌ها، 

از دختر جوان خواسته شد تا با سردسته باند 
قرار صوری بگذارد. کیارش که از ماجرای 
لو رفتنش بی‌اطلاع بود، به محل قرار آمد و 
توسط مأموران دستگیر شد. بدین ترتیب 
چهار عضو باندش نیز بازداشت شده و به 
گوشــی قاپی‌های سریالی اعتراف کردند. 
به دســتور بازپرس دادسرای ویژه سرقت 
متهمــان در اختیــار اداره آگاهی قرار داده 
شده و بررسی‌ها برای شناسایی مالباختگان 

احتمالی آنها ادامه دارد.
متهــم اصلــی پرونــده در رابطه با 
ســرقت‌هایش گفت: من و بهروز و ارشیا 
و شــایان هم ســلولی بودیم. دفعه قبل به 
خاطــر کیف قاپی رفتم زندان. آن 3 نفر هم 
سارق بودند داخل سلول و پشت میله‌های 
زنــدان تصمیم گرفتیم که بعــد از آزادی 
سرقت گوشی تلفن همراه انجام دهیم. اما 
سیاوش سابقه دار نیست، یکی از بچه‌های 
محل است که وضع مالی خوبی ندارد. دلم 
برایش سوخت و با خودم گفتم من که یک 
باند ســرقت تشکیل داده ام، او هم بیاید تا 

وضع مالی اش کمی بهتر شود.
کیارش گفت: هنوز جوهری که برای 

اثر انگشــت زیر برگه آزادیمان زده بودیم 
روی انگشــت هایمان بود که ســرقت را 
شــروع کردیم. در خیابان‌های پایتخت دو 
ترک یا سه ترک ســوار بر موتورسیکلت 
پرســه می‌زدیم و با دیدن کسی که در حال 
گفت‌و‌گو با تلفن همراهش بود یا گوشی 
در دســت داشت به او نزدیک می‌شدیم و 

گوشی را سرقت می‌کردیم.
وی ادامــه داد: آن روز حــال خوبی 
نداشــتم، قبــل از ملاقات بــا مهرنوش، 
مشروب خورده بودم. عادت اعضای باند 
بود، هر سرقتی که انجام می‌دادیم در گروه 
عکس‌های سلفی از وسایل سرقتی منتشر 
می‌کردیم. آن روز از روی مستی عکس‌ها 
را به مهرنوش نشان دادم و در واقع با این کار 
خودم را لو دادم من همیشه به اعضای باند 
ســفارش می‌کردم که تحت هیچ شرایطی 
از کارمان به خانواده‌شــان حرفی نزنند اما 
خودم این اشتباه بزرگ را مرتکب شدم. با 
اعتراف متهمان به سرقت‌های سریالی، آنها 
در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار گرفته 
و تحقیقات برای شناسایی مالباختگان این 

باند ادامه دارد.

کنجکاوی خانم مهندس راز سرقت های نامزدش را برملا کرد

به یک نفر کارمند خانم مسلط به امور اداری و 
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CHORTKEHKISH

عصبانیت پسر جوان کار دستش داد
گروه حوادث - پســر جوان که در 
جریان درگیری با زن و شوهر همسایه آن‌ها 
را به قتل رســانده بود با درخواست دختر 
مقتــولان و با حکم دادگاه به ۲ بار قصاص 
محکوم شــد. این جنایت خونین در یکی 
از خیابان‌هــای منطقه بازار تهران رخ داد و 
بــا اعلام ماجرا به پلیس، مأموران کلانتری 
۱۱۳ برای بررسی حادثه راهی محل شدند. 
نخســتین تحقیقات نشان می‌داد یک زوج 
میانســال با پسر همســایه درگیر شده‌اند 
و وی هــر دو نفر را با چاقو زده اســت. در 
این میان مرد ۶۰ ســاله بــر اثر ضربه چاقو 
جان باخت و همسرش جمیله که بشدت 
مجروح شده بود به بیمارستان منتقل شد، 
اما او نیز ساعتی بعد بر اثر شدت خونریزی 
فوت کرد. مأموران در تحقیق از شــاهدان 

دریافتند عامل این دو جنایت پســری ۴۰ 
ساله به‌نام فرهاد است. با افشای این ماجرا، 
متهم ردیابی و بازداشت شد. وی گفت: ما از 
مدت‌ها قبل با این خانواده درگیری داشتیم. 
آن‌ها همیشــه به مــن و کارهایم اعتراض 
می‌کردند. روز حادثه شــهرداری شــاخه 
درخت‌هــا را هرس کرده و شــاخه‌های 
بریده شــده را در خیابان رها کرده بود. من 
مشغول جمع کردن شاخه‌های هرس شده 
از روی زمین بودم که زن و شوهر همسایه 
به من اعتراض کردند. ابراهیم و همسرش 
به من ناســزا گفتند و من که عصبانی شده 
بودم به داخل خانه رفتم و کارد آشــپزخانه 
را برداشتم. وقتی مقابل در خانه آمدم خیلی 
عصبانی بودم چند ضربه با چاقو به ابراهیم 
زدم و، چون همسر او نیز وارد دعوا شده و 

بــه من حمله کرده بود چند ضربه هم به او 
زدم، اما قصد کشتن آن‌ها را نداشتم. به‌دنبال 
اعتراف‌های این پســر جوان و بازســازی 
صحنه جرم برای وی کیفرخواست صادر و 
پرونده‌اش به شعبه دهم دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه 
دختر مقتولان در جایگاه ویژه ایستاد و برای 
قاتل پدر و مادرش حکم قصاص خواست. 
دختر جوان در حالی که اشک می‌ریخت، 
گفت من تنها فرزند این خانواده هستم و غیر 
از پدر و مادرم کســی را ندارم. بعد از مرگ 
آن‌ها خیلی تنها شدم و حالا هم برای قاتل 
پدر و مادرم درخواست مجازات قصاص 
دارم. متهم ضمن اینکه به جرم خود اعتراف 
کرده و آن را پذیرفته بود، گفت: درگیری من 
با زن و مرد همســایه به ۵ سال قبل مربوط 

می‌شــد. نمی‌دانم چرا با من مشکل داشتند 
حتی چندبار از من شــکایت کرده بودند. 
آخرین بار مشغول جمع‌آوری شاخه‌های 
هرس شده درختان از مقابل خانه‌ام بودم که 
زن همسایه فکر کرد من می‌خواهم شاخه‌ها 
را مقابل خانه او بریزم به همین خاطر شروع 
بــه داد و فریاد کرد و به من ناســزا گفت. 
همســرش نیز به هواخواهــی از وی وارد 
دعوا شد. من که عصبانی شده بودم به داخل 
خانه‌ام رفتم و کارد آشپزخانه را برداشتم و 
به آن‌ها حمله کردم. سپس متهم در حالی که 
در آخرین دفاع ابراز پشیمانی و شرمندگی 
داشت به قضات گفت: من حرفی برای دفاع 
از خودم ندارم. در پایان جلســه نیز قضات 
پس از شور، وی را به دو بار قصاص محکوم 

کردند.

گــروه حوادث - زن جوان به خاطر 
درگیری با همسر دومش در اقدامی هولناک 
پسر ۲ ســاله خود را به قتل رساند. شامگاه 
۲۴ تیر امسال زن جوانی هراسان درحالی که 
بدن نیمه جان پسر دوساله‌اش به نام بهزاد را 
در آغوش داشت به درمانگاهی در شهریار 
رفت. وی مدعی شــد حال پسرش بد شده 
و او بلافاصله کودک را به درمانگاه رسانده 
است. اما پزشکان پس از معاینه بچه دریافتند 
وی ساعتی قبل جان باخته است. با توجه به 
مشکوک بودن علت مرگ کودک موضوع 
به پلیس اعلام شد و خیلی زود تیم ویژه‌ای 

از کارآگاهــان جنایــی به‌دنبال اعلام مرگ 
مشکوک بهزاد کوچولو در درمانگاه حضور 
یافتند. ســرهنگ بهروز کریم خانی، رئیس 
پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی غرب استان 
تهران در این باره گفت: در معاینات اولیه به 
خاطر اینکه آثــار ضرب و جرح روی بدن 
کودک نبود جسد به دستور بازپرس کشیک 
قتل به پزشــکی قانونی منتقل شد. مادر این 
کودک که سارا نام داشت در اظهارات اولیه 
خود اعلام کرد که بهزاد درحال خوردن غذا 
خفه شده است. اما اظهارات متناقض مادر و 
همچنین مشکوک بودن علت مرگ باعث 

شــد بازپرس دستور بازداشت زن جوان را 
صادر کند. سارا پس از بازجویی‌های پلیسی 
ســرانجام لب به اعتراف گشــود و گفت: 
خودم بهزاد را خفه کردم. این زن ۳۸ســاله 
در اعتراف‌هــای خود دربــاره انگیزه قتل 
گفت: پس از طلاق باتوجه به اینکه همسرم 
حضانت پســرم را برعهده نگرفت خودم 
بهزاد را نگه داشتم اما آنقدر زندگی‌ام سخت 
بود که مجبور شدم دوباره ازدواج کنم اما در 
واقع با این کار مشکلاتم را بیشتر کردم چرا 
که همسر دومم با نگهداری پسرم مخالفت 
کــرد و همین موضوع باعــث اختلاف و 

درگیری بین ما شده بود. شوهرم مدام بهزاد 
را اذیت می‌کرد این مســأله باعث شده بود 
بشــدت روح و روانم بــه هم بریزد طوری 
که روز حادثه نمی‌دانم چه شــد که در یک 
لحظه بهزاد را خفه کردم تا هم بچه‌ام از این 
زندگی راحت شود هم خودم اما الان بشدت 
پشــیمانم و خودم را مستحق مرگ می‌دانم 
وقتی دســتم را مقابل دهانش گرفتم واقعاً 
نمی‌دانســتم که با این کار دارم چه جنایت 
بزرگی مرتکب می‌شوم. با اعتراف‌های تلخ 
زن جوان وی بازداشت شد و برای رسیدگی 

بیشتر در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

قتل کودک ۲ ساله ...
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